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روزى روزگارى در زمانهاى دور، سلطانى بود كه در سرحدّات مشرق زمين 
زندگى ميكرد. او همه چيز داشت، طلا، زنهاى فراوان، اسبهاى فاخِر. 

امّا هر شب خواب از چشمانش ربوده ميشد، زيرا او از خود سوئالات 
بسيارى ميكرد كه جوابى براى آنها پيدا نمى نمود. هرروز  صبح، 

وزير اعظم خود شمس الدين را، به پيش خود فرا ميخواند.

ديدمش ! من آن شئ را ميخواهم. آن وجود دارد. 
پيدايش كن. جانت در گرو است. 

بهت سه روز فرصت ميدهم
شمس الدين گوش كن، 

ديشب در خواب يك 
شئ شگفت انگيز 

ديدم. 
ولى عاليجناباز وسط شكافش ميدادند

به فقط يك شئ تَك، 
عاليجناب، ولى اينكه 

غير ممكنه
و تبديل ميشد 

به يك  شئ واحد !

لانتورلو ! معلومه كه سلطان 
با ياقى هاى سركش و 

بيفايده اش شوخى نداره !
دبِيا.   اينم وزير اعظم. 

مگه من بيچاره باز چيكار كردم ؟

 سه روز وقت دارى، براى اختراع يك شئ كه اگر از قسمت ميانيش 
قاچش كنيم، فقط يك شئ بوجود بياره.  نه حتّى يك روز بيشتر.

ولى ارباب، من فقط اگر پيدا نكنى، ميدم بكشنت !
يك نوكر هستم ...

اگر در ظرف سه روز آينده آن شئ را برايم نياورى،
 ميسپرمت به دست جلاّد ! 

آخ ...

نوجوان

ماجراهاى جديد

آنسِلم لانتورلو

ان
يگ

را

رايگان
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آنسِلم لانتورلو

Anselme Lanturlu



واضحه. شمس الدين مرگ منو ميخواد. 
پيدا كردن يك همچين شئى غير ممكنه 

چون وجود نداره. 
اگر اين دستبند رو از خطّ ميانه اش ارّه كنم، 

       دو تا استوانه بدست ميارم، 
       نه يك نوارِ واحد  

همة مُلك رو پرواز كردم و هيچ چيزى كه شبيه 
اونى كه اربابت شمس الدين ازت خواسته 

نديدم.

همينطوره
روز كذايى سوُم رسيد

آلته آ،   اينهم از اين.    شب داره ميشه. 
فردا سحرگاه، شمس الدين ميده سرم رو ببرّن. 

تا اون موقع چيكار ميشه كرد. 
واى خدا، داشتم مِس ها رو برق مينداختم. 

بهتره همونو ادامه بدم.

لا اله الا...، اين چراغ چقدر كثيفه، تمامش زنگ زده. 
اگه بخوام برق بيفته، بايد خيلى بمالمش.

اينچنين، آنسِلم لانتورلو، چراغ را مالش داد

اسم من صوفيا ست. من تو اين چراغ زندگى ميكنم آخيش، بالاخره 
هوا خوردم !..

يا پيغمبر
تو ديگه كى هستى ؟1؟

چى !؟! تو اين چراغ پيه سوز 
قديمى زندگى ميكنى ؟

مييو !

آره، داستان پيچيده اييه كه يكوقت ديگه برات 
تعريف ميكنم. حالا فعلاً مشكلت چييه ؟

اربابم، شمس الدين، بهم گفته اگر تا فردا صبح براش يك شئئ پيدا نكنم كه وقتى از وسط شكاف ميخوره 
يك شئ واحد بده، ميده كلَّم رو ببرّن. امّا ميدونم كه اينكار غير ممكنه. سَحرگاه منو تحويل جلاّد ميده
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ئـمّ ،  خيلى وقتها شانسيه اگر 
بخوايم بگيم كارى ممكنه يا غير ممكن. 

بريم نظر استاد بادصبا رو بپرسيم

3

استاد بادصبا كييه ؟

توى چراغ گير كرده، 
بيايين بيرون استاد بادصبا

دلم ميخواد، ولى 
اوّل اين گربه نره 

رو دور كنيد !

گربه ماده ست، 
سنّش هم زياده 
از هيچى نترسين

خُب پس...

چيزى كه وزير اعظم ميخواد بنظر غير ممكن 
ميرسه. نگاه كنيد : من اين استوانه رو از 

قسمت ميانى شكافتم، و ...

استاد بادصبا 
هميشه ايده هاى 

خوب داره

ئـمّ ،  آهان، فهميدم چى شد. شروع كنيد 
ولى ...اين دو قسمت را، روى هم بدوزيد

حالا نوار رو ميبُرّيم. يك پيچش ميديم و دوباره بهم ميچسبونيم. مثل تو اين طرح 

خُب مگه چه فرقى كرد ؟

خيلى فرق ميكنه، خِنگولى. 
الآن دوختش رو باز كن، 

خواهى ديد



صبح داره ميشه

صوفيا ! نجات پيدا كردم 
من اين شئ عجيب غريب رو 
از روى خطّ ميانه شكافتم و 

يك شئ واحد بدست آوردم !

همة افِتخارش نصيب 
استاد بادصبا ميشه

ئـمّ ،  چيز ساده ايست، 
خاصيّت روبان موبيوس

آنسِلم اين شئ را به شمس الدينِ وزير 
واگذار كرد، كه او هم براى سلطان برد، 

و سلطان خُشنود شد

و به او يك كيسه پر از طلا داد

صوفيا و استاد بادصبا برگشتند درون چراغ و به لانتورلو گفتند كه  
در صورت احتياج، كافيست دوباره چراغ را مالشِ دهد تا آنها برگردند 

و به او كمك كنند

پند اين داستان اين است كه 
قبل از نتيجه گيرى از ممكن يا از

غير ممكن بودن كارى، بايد 
با چشم بصيرت به آن نگاه كرد.

براى مدّتى ،آرامش دوباره زير گنبدهاى شهر قشنگ اصفهان كه با طلاى ناب آراسته شده اند، برقرار شد.
ولى در حاليكه شمس الدينِ وزير، با خيال راحت به دزدى از سَروَر خود ادامه ميداد، و آنسِلم مِس ها را برق 

ميانداخت، شبهاى سلطان پير، دوباره با خوابهاى عجيب و مُكرّر مغشوش ميشد.

شمس الدين، ديشب يك چيز عجيب پيش آمد : 
روى يك شئى فوت ميكردم و آن بجاى اينكه به دور دورها 

پرواز كند، برعكس، ميآمد به طرف خودم. 
هرچه بيشتر به آن فوت ميكردم، بيشتر به من ميچسبيد. 

برو و آن شئ را براى من بيآور. آن وجود دارد، 
زيرا در خواب ديدمش. 

تا يك ماه ديگر برايم بيآور، وگرنه، جانت در گرو است 
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2

آنسِلم ! 
آنسِلم لانتورلو !
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اين جانوَر 
كجاست ؟

شمس الدين، وزير اعظم، 
خيلى خيلى بداخلاق است

آنسِلم، تا دو روزه ديگه، بايد يك شئى 
پيدا كنى كه وقتى روش فوت ميكنى بياد 
بطرف خودت بجاى اينكه از تو دوربشه، 

اگر نه ميدم دارت بزنن !

اينجام ارباب، اينجا

دو روز ؟ 
سلطان فرصت رو كم كرده ! 

خوشبختانه چراغ سِحرآميز هست

بذِار ببينم

آنسِلم، واى كه چه خوشحالم ! حوصلم داشت سر ميرفت

صوفيا، دوباره به تو احتياج داريم. 
سلطان بازم بيخوابى به كلّه اش ميزنه. 

تو خواب، مسائلِ قاراشميش ميبينه و از 
وزير اعظمش شمس الدين ميخواد كه اون 

مسائل رو حلّ كنه، و چون من شاگِردشِم، همّه چيز 
رو دوش من ميافته  



عجيبه، معمولاً وقتى 
روى يك شئ فوت ميكنيم، 

ميره هوا

6
ئـمّ ، اين ديگه از عُهدة من خارجه. 

بايد برين پيش دكتر كورانباد. واسه اينكار بايد 
يك قاليچة پرنده براى خودمون بسازيم. 
به يك قاليچة مربّعِ بزرگ احتياج داريم

اوّل ورقه را دور خودش لوله ميكنيم، اينطورى :

ولى اوّل بريم 
يك ماكِت درست كنيم بطور دقيق تا روى قُطر، 

لوله ميكنيم
بعد، لبة لوله اى را لهِ ميكنيم 

كه بتونيم خَمش كنيم
اُريب، به موازات 
قُطر كاغذِ مربّع

يه كلاهه ؟

نه، 
يه ماشين پرنده دوتا نوكش رو با چسب نوارى 

بهم وصل ميكنيم

اگر اُسقُف پيِما با ظرافت درست شود، ميتواند مسير زيادى را اينهم از اسُقُف پيما
بدون نقص پرواز كند. نبايد آنرا با شدّت پرتاب كرد، بلكه بايد 
فقط به آن يكمقدار سرعت داد، انگار كه روى هوا ايستاده تا 

هوا خودش، آنرا ببرد.

نماى جانبِى

جلوعقب
چه جالب !؟!

خُب، حالا كه لمِّش رو ياد گرفتيد، بريم در 
اندازة واقعى درستش كنيم، با يك قاليچه

نماى روبرو 

عقبش را گرفته و آرام و خيلى صاف، در هوا هُلش بدهيد، 
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آنسِلم لانتورلو و صوفيا، سوار بر 

قاليچة پرندة طراحى شده توسّط استاد بادصبا،  
ميروند به ديدن دكتر كورانباد.

اِ ،  خوب موقعى رسيديد. داشتم يك آزمايش  
انجام ميدادم

با سيب ؟

بين اين سيب ها فوت ميكنم هر يكى از اين سيب ها رو با يك سيمِ يكمترى 
آويزون كردم، بطوريكه هر كدام با ديگرى، 

پنج ميليمتر فاصله داشته باشند

ابداً
مثل جريان سيبِ نيوتُن، 

سيمش رو ميبُرين و سيب ميافته زمين

شما هوا رو با فشار بين اين دوتا سيب ميفرستيد 
و اونها بجاى اينكه از هم جدا شوند، بهم نزديك 

ميشن و ميخوان بهم بچسبند

طبيعيه،  در يك محيط گازى،  وقتى سرعت افزايش 
پيدا ميكنه، فشار كاهش پيدا ميكنه. و با فوت كردن 

بين اين سيب ها، من يك افُتِ فشار ايجاد كردم

حق با اونه !
اِ ...    چطورى ؟

آره ولى، اُفت دركناره هاى فَوَرانِ هوا ايجاد ميشه! 
روى مِحورش كه، اشياء ازهم دور ميشن، مگه نه ؟

نگاه كن : من اين ورقة كاغذ رو، زير دست راستم ميذارم. 
بند انگشتان سبّابه و اشاره ام را باز ميكنم و دهنم رو روى 
آنها ميگذارم. وتا اونجايى كه ميتونم مُحكم فوت ميكنم. 

هوا از روى طول ورقة كاغذ رد ميشه و در امتداد اون يك 
اُفت فشار ايجاد ميكنه. و اگه همه چى به خوبى پيش بره ...

ولى تو، روى سطح كاغذ فوت ميكنى !

بله ولى، فَوَران هواتون رو ميتونين 
هر طورى كه دلتون بخواد بچرخونين 
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پس بنابراين، ما شئيى رو كه سلطان خواسته 

گير آورديم. همين يه تيكّه كاغذ ساده ست !!!

شُــد !؟! 

صبر كن، براى سلطانت يه چيز پيشرفته تر ميسازيم. با ورقة كاغذ، 
اگر خيلى محكم فوت نكنه، نميشه، و او قادره بده همه رو دار بزنند  مقوّا

ديسك

1/مقياس

براى چسباندن 
يك استوانه روى 

يك ديسكى كه يك 
سوراخ در آن است، 
بايد از چسب نوارى 

يا از چسب مايع 
استفاده كرد

ميبينى، با اين حتّى كِشوى قوطى 
كبريت رو هم ميتونى مَكِش كنى 

مَكِش وَزِش

سلطان گفت :  صوفيا و استاد بادصبا 
برگشتند توى چراغ

آنسِلم لانتورلو و صوفيا از دكتر كورانباد از بابت راهنماييهاى عالييش 
تشكّر كردند و سوار بر اسُقُف پيما برگشتند به قصر سلطان  

شمس الدّين ! 
اصَل ارَشميدُس را 
براى من اثبات كنيد 

امّا عاليجناب، اصل كه يك اصل است 
و يك اصل، در اصل اثبات كردنى نيست ! 
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لانتورلو !
لانتورلو !

پس اين حيوون كجاست ؟

لانتورلو، 

ديشب، سلطان خوابِ 

اثِباتِ اصل ارَشميدُس را ديده. 

ميخواد كه اثباتش را براش 

پيدا كنند

ولى ارباب ... 
يك اصل كه ثابت كردنى نيست !؟!

بجُِنب ! 
اين تويى كه بايد پيداش كنى، 

اگر نه !
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اثبات يك اصل،   دكِى ...

به هر جسم غوطه ور شده در آب، 

نيرويى از پايين به بالا، مساوى با وزنِ

 حجمِ معيّن آب جابجا شده وارد ميشود 

(حدود 210 قبل از ميلاد مسيح)

بنظر مشكل ميرسه، 
بهتره صوفيا رو خبر كنيم

بيا، اينهم چراغ جادو

سَروَر من، ايناهاشَم، 
برات، چه كارى از دستم بر مياد ؟

اين دَمبَك دَستَكها ديگه چييَن ؟

صوفيا ابزار دقيق درخواست كرده

يك ترازو

يك سيب
تعدادى وزنه
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به آب هم احتياج داريم، خيلى زياد    
براى اصل ارشميدس لازمه

به يك كاسه هم 
همينطور

نگاه كنيد، طرف راست، يك كاسة پر از آب داريم، 
مهم اينه كه لبَالبَ پر از آب باشه. 

طرف چپ، چند تا وزنه براى موازنة ترازو

و حالا، خيلى آروم، 
سيب رو در آب 
غوطه ور ميكنيم

سيب در آب شناور ميشه 

و آب لبريز ميشه  

چى ميشه ؟!؟

هيچّى نميشه ؟!؟

ترازو در حالت توازن موند، 
بَه، آزمايش اصلاً نتيجه نداد
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نخِيرم، اتّفاقاً بر عكس. 
آزمايش موفقيّت آميز بود. 

سيب شناور شد، بنابراين، نيروى ارشميدس، وزن اون را به حالت تعادل در آورده. 
حالا اندازة اين نيرو چقدره ؟ 

با توجّه به توازن ترازو، به اندازة وزنِ حجمِ همين مقدار آبِ جابجا شده است 
كه وقتى سيب رو در اون غوطه ور كردم، از كاسه لبريز شده 

اصل ارَشميدُس اثبات شد 

يافتم !   يافتم !

شمس الدّين رفت به سلطان بگويد كه خواب او 
تحقّق پيدا كرده، و در ازِا، پاداش گرفت. 

لانتورلو برگشت سراغ قابلمه هايش 

عجب شانسى داشتم، 

وزن حجمى سيب كمتر از وزن حجمى آب است 

اگر برعكس بود، اثباتم رو بايد ميدادم 

خروس قندى بجاش بگيرم

هه هه هه ...
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4

سلطان پاك زده به سرش . 
يك جادوگر نزد او رفته و به او نشان داده كه ميتواند قلبش را از طپشِ باز بدارد. 

حالا ميخواهد كه من يك چنين اعِجابى را برآورده كنم، 
اگرنه ميدهد مرا به دار بيآويزند

مثل هميشه، وزير اعظم، شمس الدّين، 
همة اين كارها را به دوش لانتورلو مياندازد

يادت باشه تا فردا وقت دارى، اگه نه ! ..
لانتورلو !

ميگن اين جادوگره سى سال وقت صرف كرده تا بتونه 
تو تمام اين مدّت فقط گردو ميخوردهاين اعِجاب رو انجام بده

اين ديگه عِلم نيست، اين جادوگريه 
از خودم ميپرسم 

آيا صوفيا ميتونه كارى بكنه ؟  

دست كم سى سال مِديتيشِن لازمه 
تا كسى بتونه قلبش رو وايستونه 

حالا امتحان كن. 
بيا، اينهم چراغ جادو
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خُب عزيزان من، من از تو چراغ داشتم 
بهتون گوش ميدادم و خيلى خندم گرفت. 

جادوگرتون يه حقّه بازه. 
چه جورى بهتون نشون ميده كه قلبش رو واميستونه ؟

خُب ازمون ميخواد كه نَبضش رو بگيريم ...

و بين نَبض و قلب 
چى قرار داره ؟

چگونه نبَض بگيريم ؟

قاعدتاً رگ ها قرار دارند، 
يك شريان كه خون رو 

به قلب ميرسونه

يعنى ميگى اينطورى قلبش رو واميستونه ؟ 
از جريان خونش كه از قلب بطرف مُچش ميره جلوگيرى ميكنه ؟

ولى با چى ؟

با اين !
اينكه فقط يه گردوست ؟!؟
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آيا اين گردو خواص دارويى داره ؟ 

نه بابا، به دارو ربطى نداره كه. 
ميذاريش زير بغلت، اينجا كه شريان، 

خونِ تازه به قلب ميرسونه

اينطورى، ديده هم نميشه، 

و اگه بازوم رو به زير بغلم 

فشار ندم، 

نبضم بطور طبيعى ميزنه

امّا اگه يواشكى گردو را زير بغلم فشار بدم، 
شريان فشرده ميشه. 

جريان خون قطع ميشه و تو ديگه نبضم رو 
حسّ نميكنى

اى بابا، راس ميگى ها !

آخ آخ، وقتى فكرش رو ميكنم كه اين جادوگر رَذل سلطانتون رو گول زده و 

يه كيسّه طلا گرفته، و به او وانمود كرده كه قدرت جادويى داره
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آهان، پس فهميدم لانتورلو دانسته هاش رو از كجا مياره : 

يك چراغ جادو، يكنوع جِن توش قايم شده، يك زن

شمس الدّين پليد، رفته بود روى پشت بام آكادمى علوم  

آهان... عجب حُقّة جالبييه
خُب ديگه برم سلطان رو ببينم، 

ولى لازم نكرده كلَكِ گردوى زير بغل رو 
بهش توضيح بدم

خُب نوكر، اين سكّه رو بگير و برو پىِ كارت 

اِ ، دستت درد نكنه...

   شمس الدين به من يه سكّه داد، 
     انگار اونقدا هم 

بدجنس نيست ...

بَهَ، اينكه فقط يه سكّة مِسى ست

آنسِلم !
 چراغ جادو !    غيب شده !!!!
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كه اينطور، پس اين است چراغ جادو، كه لانتورلو 
همة دانسته هاش رو از اون ميگيره. 

كافيه مالشِِش بديم تا جِن از توش بيرون بياد و 
هر مشكلى رو حلّ بكنه

عاليجناب، منو امتحان كنيد. 
به اندازة كافى دانش حاصِل كرده ام و 

فكر ميكنم بتونم هر معمّايى رو 
كه بهم بگيد حلّ كنم ديگه به تو احتياجى ندارم. 

وقتى تمام مخزَن از اين آب پر بشه، 
از شرّت خلاص ميشم !

باشه، هر موقع تو خواب يك معمّاى جديد ديدم اى نا مرد !
صدات ميكنم

آنسِلم ... الآن نميتونم بهت كمك كنم 
چونكه توى چراغ گير كردم، ولى 
بدون كه اين مسئله راه حلّى داره

اين زنجير خيلى سِفته ! 
دستهام رو نميتونم از توش در بيارم. 

نميدونم چيكار كنم !
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يك راه حلّ  !؟!   امّا صوفيا !
مشخصّه كه اين مسئله هيچ راه حلّى نداره 

و من محكوم به مرگ هستم

حِرص نخور. 
ميتونى خودت رو باز كنى ... 

براى اينكه تو حقيقتاً بسته نيستى ! 

هان !؟!

    يكم فكر كن : 
دستهات رو نميتونى از دستبندها بكشى بيرون،ولى بجاش، 

زنجير ميتونه ازبين دستبند و پوست مُچت رد بشه

در اين طرح، دستبند و مُچهاى لانتورلو را با تفكّر، آنسِلم بالاخره راه حلّ را پيدا كرد
كمى تغيير شكل داده ايم، بخاطر اينكه 

زنجير وصل شده به ديوار

مُچ هاى آنسلم

حركات واضح تر 
ديده شوند
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براى اينكه خوانندة اين داستان بتواند براحتى اينكار را توسّط يك رشته طناب بجاى زنجير 

انجام دهد، دسبندهاى آنسِلم را، توسّط يك بَند ريسمان كه دو سر آن با گره زدن 
بشكل دو حلقه در آمده است، نشان داده ايم.  

آزاد !    بالاخره آزاد شدم !

آنسلم چراغ جادو را كِش ميرود و بجاى آن 
يك چراغ شبيه به آن ميگذارد

اوّل بايد چراغ جادو رو پس بگيرم

چراغ، بغل تختخوابِ 
شمس الدّينه، و الآن 

او خوابه
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چه صبح قشنگى. 
حالا ببينم آيا سلطان ديشب خوابى ديده 

كه درش يك معمّا نهُفته باشه ؟

سلطان خواب ديده كه اينطورى بسته شده بوده. 
در خواب، موفّق شده اين كليد رو بر داره و 

خودش رو آزاد كنه

راستى، يك نُكته : 
بَند هاى                  را نميتونيم باز كنيم، و حلقة       كه سِفت و مُحكمه 

نميتونه به هيچ نحوى از توى سوراخ       رد بشه

معلومaه ديگه، 
غيرممكنه كه با كشيدن بَند 

بتونم كليد رو بردارم

درصورتى كه اين مسئله يك راه حلّى داره 

(شمارة بعدى را ببينيد)

خُب، تنها چاره اش اينه كه 
چراغ رو مالشِ بدم

اهِه ؟  هيچّى نشد كه !  درحاليكه
نيم ساعته كه دارم ميمالونمش

A,C,F,EG 

B

B

C

G 

E F



شمس الدّين با پاى خودش به دام افتاد. چون فكر ميكرد 
چراغ جادو داره، به سلطان گفته بود كه براحتى ميتونه 

هر معمّايى رو حلّ كنه.  ولى چون چراغ واقعى رو نداره، 
مثل يك احمق به بَند بسته شده، و غروب، اگه نتونه خودش رو 

از بَند آزاد كنه، سلطان ميده كلّش رو ببُرند. به همين سادگى

ئــمّ ...

بريم با استاد 
بادصَبا مشورت 

كنيم

6
21
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لعنت بر اين چراغ جادو 
كه كار نميكنه

حلقة       كه توسّط اين دستبند بهش بسته شدم 
از سوراخ       رد نميشه، 

در       هم كه اصلاً نميتونم بذارمش تا بتونم كليد    
را بدست بيارم و خودم را رها كنم

ارباب، شما 
درست بكارش نميبَريد

بايد چراغ رو بذاريد دم گوشتون، 
اينطورى، 

و توضيحات رو دريافت كنيد

ولى !...
الآن براتون توضيح ميدم چجورى من كه هيچّى نميشنوم

از اين مَهلَكه نجات پيدا كنيد

زودباش بده ببينم

حتماً گوشتون 
داره سنگين ميشه

آره ... آره ... 
همينطوره ...

مسئله اى رو كه شمس الدّين بهش گرفتار شده، يادآورى كنيم. 
او با دستبند       به حلقة        كه خيلى سِفت و سخته، بسته شده. 

بايد موفّق بشه حلقة       رو به        برسونه، تا بتونه 
به كليد دستبندش        برسه و خودش رو آزاد كنه

ولى همچين كارى
 غير ممكنه، براى اينكه، حلقة        نميتونه 

از سوراخ      رد بشه !

A
T

'A

C
'

A M
A'A

C

A

T
'A

C

T



اينكار رو با يك تكّه مقوّاى كلُفت، 23
يك رشته ريسمان و يك 

حلقة بزرگِ پرده انجام دهيد

شاخة       را خوب شُل كنيد تا حلقه بتونه عبور كنه، طِبق اين طرح

اسم اين رو ميذاريم «حالت انتظار حلقه». 
حالا بايد محكم شاخه ها رو بكشيم (در جهت فلشِ ها)  براى اينكه دَستة      
از توى سوراخ رد بشه

دَستة
مييَـله كه ميشه ؟

ميشه !

حالا كه اينكار انجام شد، حلقه ميتونه از دو تا شاخه هاى        و        بگذره و 
و به موقعيت       برسه. ديگه فقط كافيه كه شاخه هاى فلشِ دار رو بكِشيم 

كه         و          بروند اونطرف سوراخ 

B

B

G1G2

Q

1

22
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G1G2

G1G2
Q

A

A



زودباش، كليد !!24

حلقه در موقعيت       قرار گرفت و وحالا 
شروع ميكنيم به كِشيدن شاخه هاى فلشِ دار

ايناها ! حلقه ميتونه آزادانه رد بشه

در جهت فلشِ

وَقتشه ...

پــففففف

بفرمايين ارباب، 
اينم چراغتون

عِندِش رو نميدونى ؟ 
شمس الدّين رفته پيش يه ساحِر 
كه مشكل شنواييش رو درست كنه

ميگن سلطان خواب يه جعبه رو ديده كه بتنهايى 
حركت ميكنه، بدون سيم و بدون هيچ چيز ديگه. 

ميگن حتّى از سربالايى هم بالا ميره

Q

Q

Q
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7

سلطان ميگه خواب يك قوطى جادويى رو ديده 
كه به تنهايى حركت ميكنه

يك كلَكى بايد بيرون قوطى كار گذاشته باشن  ...  
يه سيمى چيزى ؟

يا يه آهنربا ؟

نه بابا اصلاً. حتُى برقى هم نيست. 

گفته كه هركلكى باشه، داخل قوطى ست

دوزاريم اُفتاد !   قوطى توسّط نيروى واكُنشِ به جلو رونده ميشه ! 

نه اينم نيست ! سلطان خوب تشخيص داده كه اين قوطى متحرّك 
هيچ بادى از خودش نميوَزيده و در مسيرش هيچ گَرد وغُبارى بلند نميكرده. 

و از سربالايى بالا ميرفته !
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آنسِلم رو نيگاه كن ! همة وقتش رو ميذاره كه دَم به دَم 

صوفيا رو از تو چراغ بكِشه بيرون. 
حتماً سوئالات علمىِ زيـادى داره كه از اون بپُرسه

من ميگم 
حتماً عاشق شده

اين در حاليست كه، 
شمس الدّين نميفهمد كه چرا 

چراغى را كه آنسِلم به او انداخته 
كه اصلاً هم جادويى نبوده، با سِماجَتِ تمام، 

به او هيچگونه پاسُخى نميدهد

امّا ... چطورى ميشه خواب سلطان رو برآورده كرد ؟

بيا اينم كليد اين سِرّ 
سرچشمة انِرژى

اين !   ولى اينكه يه كِشِ ساده ست
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اوّل بايد مركز هر دو طرف قوطى رو سوراخ كنيم  (*)

بعد، به انتهاى يك چوب كبريت، 
يك شئى سنگين مُتصّل كنيد، 

كه نَقش يك وُزنة تعادل را اجرا كند 
(بهترين چيز يك قطعه سُرب است)

بايد چوب كبريت را درون حلقة كِشى چِفت كرد،  به اين صورت. 
دو سَرِ كِش، به مركز هر دو طرف قوطى وصل شوند، بطوريكه 
كمى سِفت كشِيده بشوند  (*)(*) 

بعد، قوطى رو ميچرخونيم تا كِش بدور خودش «پيچ» بخوره

حتّى از شيب هاى كوچك هم بالا ميره، 
ف بشه تازمانيكه متوقِّ

 اين يارو شيطان است !

اگه آروم قوطى رو بذارى زمين 
شروع به حركت ميكنه

عالييه !

يك قوطى حَلَبى قُرص يا آبنبات عسلى
بايد يك كِشِ نرم و نازك انتخاب كرد
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نَه حلزون،  مِكانيكى ست

خُب، 

بريم اينهارو به شمس الدّين توضيح بديم. 

بيچاره بغل چراغش كه لالمونى گرفته، 

داره از غُصّه دغِ ميكنه

اِ، خوابيده ! حتماً خيلى فكر كرده. تفكّر هميشه خستَش ميكنه. 
قوطى را كوك ميكنم و با چراغ نگهشِ ميدارم

لا الهه الا...
قوطييه از تو چراغ جادو 

در اومد !

خودش تنها تنها حركت ميكنه. 
شيطان بايد اينجا باشه 

زيرش !

بريم يه چُرت بزنيم. 
تا قبل از اينكه بفهمه چه جورى كار ميكنه، 

خيلى وقت داريم

ن اهریمَ
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يه عمّامة نو بخرم ؟
با تمام ايده هايى كه به 

شمس الدّين دادم، 
پنج تا سكّة برُنز بدست آوردم

راحت اُلحلقوم ؟
باهاشون چيكار 
ميتونم بكنم ؟

گوش كن عاليمقام، يك سكّه دارى ؟ 
اگه بخواى، ميتونى يكى ديگه هم 

بدست بيارى

خيلى ساده ست، گوش كن : 
يكى از سكّه هات رو بر ميدارى و ميذاريش 

كف دستت، اينجورى 

اِ، چاچولبازِ دوره گَرد ... 
چيچى ميگه ديگه ؟

فقط كافيه كه با من بازى كنى. 
هم جوانى، هم سريع. 
مطمئناً برنده ميشى !

8
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حالا من دستم رو ميذارم رو دست تو، اينطورى. 

تو بايد كف دستت رو حسابى باز نگه دارى. 

اگه من بتونم قبل از اينكه دستت را ببندى 

سكّه را بردارم، سكّه مال من ميشه، 

وگرنه، من بهت يكّى ديگه هم ميدم

دستش راه زيادى رو بايد طِىّ كنه تا 
بتونه سكّه رو از تو دست من بر داره، 

درحاليكه من فقط كافيه كه انگشتهام 
رو جمع كنم. يه بازىِ ابلَهانه ست و 

قاعدتاً راحت بايد برنده بشم

آماده اى ؟ بذار تمركز كنم

باشه

هـان !؟! 

هُـپ !

بفرما،  ميخواى دوباره بازى كنى ؟

آره

سه تّا سكّه ازم قاپيد. 
بايد اين قضيه روشن بشه. 

ها ! ها !يالاّ، چراغ
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بنظر من، بخاطر اينه كه اون پيرمَرده، 

نفَرِ اوّل شروع ميكنه. 
دست تو با كمى مَكث به حركت ميافته. 

تو اوّل بايد ببينى دستش كِى شروع به حركت ميكنه، 
بعد به دست خودت دستور بدى كه بسته بشه.

اينكار زمان ميبره

يكم سَخته برات توضيح بدم : 
بين چشم، مغز و دستت، 

عَصَب ها وجود دارند، 
كه داخِلشون

 يك واكُنشِ عصبى جريان داره

پس اگه من سكّه رو بردارم،  زمان !؟!
اين منم كه برَنده ميشم ! 

برگردم پيش پيرمَرده

تو ميخواى شروع كنى ؟ 

قبوله، شروع كن !
باختى ! 

بايد بازم يه سكّه بهم بدى

شيطانِ بزرگ،  

بخُدا دستت مثل چَنگاله !

صوفيا، من كه ديگه نميفهمم. 

جِدّى جِدّى از من سريعتره ؟

نه ولى، يك رَوشِِ 

فوق اُلعاده سريع داره كه سكّه رو برميداره. 

من بدقّت توجّه كردم

اَهريمَن
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او، سكّه رو بر نميداره، 
ميپّـرونَـتشِ، 

و از اين طَريق يكمقدار زمانِ ارزشمند 
بدست مياره، يك دهُم ثانيه 

وقتى دستش رو مياره روى دست تو، 
با انگشتاش به دست تو ضربه ميزنه، 

اينطورى

ولى چِجورى !؟!

بنابر اين دست تو يكِهويى ميره پايين 
و سكّه تو هوا ميمونه

دستش بسته ميشه و 
سكّه رو ميگيره ...  تو هوا ! 

لانتورلو برگشت پيش چاچولباز پير و 
و چند سكّه اى رو كه باخته بود دوباره 

بدست آورد و چندين سكّة ديگه هم بَرَنده شد
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9

چيه، چـى شده ؟

يه آسپيرين بده واسة سلطان، 
يالاّ بجُِـنب !

بازم يكى از اون 
خوابها ديده !

برويد شمس الدّين را 
برايم بجوييد !

گوش فرا بده، ديشب يكى از 7 فرشته هايى كه جهان را پاس مينَهند، 

پيش بسوى من آمد. به من يك تيله داد، يك تيلة سِحرآميز، و به من گفت : 

صاف در چِشمانِ من بنِگر و لمَسَش كُن
خُب كه چى 
سَروَرِ من ؟
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دست مرا گرفت و تيله را بدستم مالاند، 

در همان ضِمن كه به من ميگفت : 
«يك مساوى با دو است !» 

و من حِسّ كردم كه دو تيله وجود دارد 

چندتا بود ؟ دو تّا وجود داشت ؟

نه، فقط يكى. من بررسى كردم. 
اين اعِجاب را براى من تَشريح كن

 اين يكى نميتونه مثل همه 
خواب ببينه ؟ 

امّا ... 

اين خواب مرا ديوانه كرده. 
اين تَضاد را حلّ كن. 

ميدانيكه در غير اينصورت 
چكار خواهم كرد

برين برام 
لانتورلو رو پيدا كنين، 

زود باشين

بله، ميدانم سَروَر من، 
ميدانم ...

يه تيله كه در آنِ واحد 
هم يكدونه است و هم دو تا !؟! 

شايد نَمادى از جادو جَمبَل 
توش باشه كه ما نميفهميم

بذار ببينيم، وقتى سلطان تيله را ميبينه، 
از چشمهاش استفاده ميكنه و فقط يكدونه 

ميبينه. امّا وقتى لمَسش ميكنه، دو تّا 
حِس ميكنه. اينها دو تا حِسِّ جداگانه هستند
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منظورت اينه كه يك شئ ميتونه 
به دو طريق مختلف دَرك بشه، 

نسِبَت به حِسّى كه استفاده ميكنيم.  
من كه نميفهمم ...

البتّه، 
نگاه كن، اگه يه تيله رو، 

بين دوتا آينة موازى قرار بدى، 
بينهايت تيله ميبينى

آره، ولى اين،  يك خَطاى ديد ساده ست. 

حِسّ  لامِسه به اين اشتبِاهات نميافته

خيال كردى ! 
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همَش بستگى به اين داره كه 
به چه نَحوى تيله رو لمَس كنيم، 

نگاه كنيد !

وقتى ساحِر دست سلطان رو گرفته، 

انگشتهاش رو اينطورى كرده

انگشتهاش رو 
ضربدرى گذاشته

و وقتى تيله را 

زير انگشتهات قلِ بدى، 

فكر ميكنى دوتا تيله هست 

و نه يك دونه تيله ...

آره، دو تّا ! 
عجب فوق العاده ست

عَجبا !
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اون يارو را نگا كن، اونجا خِيله خُب، اومدم، 
چى شده ؟ 

يه كيسّه پر از طلا گيرش اومده، از دستهاى خود سلطان گرفته. 

در حقيقت يك كارى انجام داده كه هيچكدوم از مَردان كشور، 

وقتى از شمس الدّين پُرسيدن، گفته كه بعد از او نتونسته بكنه. حتّى قويترين ها و ماهِرترين ها.

او حتماً با شَخصِ ابِليس (*) عَهدنامه بسته، 

كه تونسته يك همچين اعِجابى روعَمَلى كنه. 

گفته كه او «دستهاى اهريمنى» داره

با اين وُجود، 
خيلى قوى بنظرم نميرسه

دستهاى اَهريمنى ؟ 
اين ديگه چه داستانيه ؟ 

تعريف كن ببينم ...

 شيطان
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ايناها، اين جعبة كوچولوى كِشودار (*) رو 
كه سلطان توش اَدويه جاتش رو ميذاره، 

برداشته 

كِشو را كِشيده بيرون و همه چى را 
گذاشته توش، اينطورى

خُب حالا كه چى ؟

كِشو رو بين انگشتهاى 
اشِاره و انگشترى نگه ميدارى

حالا بايد كِشو را بلند كرد و روى ميز گذاشت، 

بدون اينكه بيافته
انگشت سبّابه (انگشت وسَطى) اصلاً نبايد 

از روى ميز تكون بخوره

اون ، تونسته !ولى ...  غير ممكنه !

حتّى ظَهير آهنگر هم كه 
همّه چى رو ميتونه تو 

دستش خورد كنه، موفّق 
به اينكار نشد  حتّى يك سانتيمتر هم 

نميتونم بلندش كنم ! 

(*) يك قوطى كبريت

ش

ش

ش



39

ولى اين مَرد كه بنظر 
اينقدر ضعيف ميرسه، از كجا قدرتش را آورده ؟ 

اين يك رازه

تازه، انگشتهاش عِين 

مال زنا بود !

منو از تو چراغم در بيارين هى هى هى !!!

تا واستون توضيح بدم

خُب صوفيا، كلَكش چيه ؟ 

خُب ديگه، دقيقاً، كلَك اينه كه كلَكى در كار نيست !
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ولى مطمئناً يه چيزى هست، 
برا اينكه تو ميتونى و من نه !

ماهيچه ها تحت تأثير 

جريان عَصَبى كار ميكنن، 
و الآن تو دارى بَدجور ميبريش بالا. 

يكم ديگه هم ببرى، دستت دود ميكنه !

همّش موضوعِ يادگيرى ست
دقيقاً !

بايد بتونى قوّة مُحركة عصَبيت رو 
در مَدخَل هاى صحيح هدايت كنى و 

تَحريكات ماهيچه ايت رو منظّم كنى 

ش
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سلطان دوباره خيلى هَيجانزده شده. ديشب يه خوابِ عِلمى جديد ديده 

همش وول ميزد، 

و من اصلاً نتونستم چشمَم رو هَم بذارم. 

صُبحِ كلّه سَحَر خوابش رو برام تعريف كرد

از كجا ميدونى ؟

خوابش دربارة چى بود ؟ 

هيچّى نفهميدم. ميگفت كه 

«يك مرد ميتونه خودش رو با وَزن خودش بلند كنه». 

ولى من كه فقط يك زن حرمسرا هستم

هر كس تخصّص خودش. 

خيالپردازيهاى عِلمى سلطان به شمس الدّين مربوطه

و من هم فقط يك خاجة حرمسرا

آره، حق با تو ست. 
هر كس تخصّص خودش. 

راحت الحلقوم هات 
خيلى خوشمَزن

مِرسى
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شمس الدّين تو حياط چيكار ميكنه ؟ 

منو از چراغم در بيارين. 
كُنجكاو شدم. 

منم ميخوام ببينم !

فكر كنم داره خواب ديشبى 

سلطان رو سرهم بندى ميكنه

غير مَنطقيه ! غير مَنطقيه ! 

ما در بى مَنطِقى غوطه ور شده ايم !

انِگار حالشِ 
خوب نيست ها 

خِيله خُب صوفيا 

اومدم

ببينيم اين شمس الدّينِ دَلير آه،  يه موقع زود نَياى ها !! 

كه بنظر مياد تو مسائلِ مِكانيك غوطه وَر شده، 

داره چيكار ميكنه. 

دارم يه طناب، يه قرِقرِه و چندتا وَزنه ميبينم ...

سلطان گفته كه تو خواب 

يك مردى رو ديده كه 

خودش رو با وَزنِ خودش 

بلند ميكرده و فقط با 

يك عدد چرخ قرِقرِه
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اىِ سلطانِ ستاييده، مرا ببخش، 

امّا من ديگه طاقَتم طاق شده، اين آزمايش غِِير ممكنه !  

گفتم كه، 
زيرا من خوابش را ديده ام ! 

اىِ روشنايىِ مشرق زمين، اىِ حاكِمِ نامَعقولسِتان، 
شما به يك عُضو آكادمى علوم احتياج نداريد، 

بلكه به يك روانپزشك نياز داريد !.. 
من ترجيح ميدم اسِتعِفا بدم. 

من يك شُغلِ  تَفتيشگرِ بزرگِ عقايد  پيدا كرده ام 
توى آكادمِى علوم افِراطيونسِتان

بر اثَر همة اين مشكلات، 
موهام سفيد شدند و دارن فرِفرِى ميشن، 
از اين مَدارپيچ بازيها خسته شدم ديگه !..

چرخ قرِقرِة بدون اصطكاك

سوگُلىِ 
سلطان

طنابِ « راست نشده»

كاملاً احمقانه ست، 
اگر                   بنابراين لانتورلو بالا ميره. 

اگر                  وزنه بالا ميره. 
امّا اگر                 هيچ عملى انجام نميشه ! 

من رئيسِ شِركت فيزيكِ  افِراطيونسِتان خواهم شد. 
اينجا يك ديوونه خونه ست ! 

اگر لانتورلو از طناب بالا بره، 
ميتونه بره سوگُلىِ سلطان را ماچ كنه ؟

شمس الدينِ 
بدبَخت

P> LP< L

P

65
لانتورلو

Kg

65P= Kg

P

L

P > L
P < L

P = L

P
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اين شمس الدّين خيلى خَره. 
آزمايش آمادة انجام شُدنه 
و خوابِ سلطان حقيقت داره

زنده باد 

افِراط گرايى

منظورت چيه ؟

وزن لانتورلو 65 كيلوست. وزنه هم همينطور. 

وقتيكه آنسِلم يك نيروى كِشِش به طناب وارد ميكنه، و چونكه چرخ قرِقرِه هيچگونه اصطكاكى توليد نميكنه، 

نيرو به وزنه انِتقِال پيدا ميكنه ... و به خود او هم همينطور،  طِبق خاصيتِ اصل كُنشِ-واكُنشِ. 

اگر نيرو كوچكتر يا مساوى 65 كيلوگرم باشه، هيچى اتفاق نميافته. 

نه وزنه و نه لانتورلو، هيچكدوم بلند نميشن. امّا به مَحض اينكه، نيرويى كه آنسِلم وارد ميكنه بيشتر باشه، 

هردو به يك شِكل بالا ميرن، زيرا اونها زير تأثيرِ يك نيروى يكِسان هستند، و جِرم اونها يكِيست  

باور نكردنيه ...
صوفيا حَق داره !

بال بال 
خُب پَس 

ماچِ من چى شد ؟

در بخش بعدى 
( و آخرين بخش ) از اين مجموعه، 

سلطان را خواهيد ديد !

P
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در سرزمين نامَعقولسِتان 
شب داره ميشه

شمس الدّين ما رو تَرك ميكنه. 

راهىِ افِراطيونسِتان شده، من ديگه رئيس ندارم، 

حالا بيكار شدم

چى ميخواى بگم، براى اينجور افراد 

عِلم مثل دين ميمونه، اگر حَتم و يقين نداشته باشن، 

گُم ميشن

ولى آنسِلم،  دانش مثل يك سَراب توى كويره

يك سَراب ؟
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ستاره هاى آسمون رو نگاه كن. انسانها، در طول قَرن ها خيال ميكردن كه هرچى ستاره 

پُر نورتر باشه، به ما نزديكتره. در صورتيكه ستاره هاى پُرنور تر، ستار هاى جوان هستند، 

با تَشَعشُعات زياد و گاهى خيلى دوردست

بعلاوه، خيال ميكردن كه ستاره ها 

به همون اندازه از ما فاصله دارند كه سيّاره ها، 

يعنى «ميليون ها فَرسَنگ». 

يك برداشت اشتباه از كهكشان داشتند تو چقدر دانايى صوفيا

بنابراين افرادى مثل شمس الدّين ميگفتن كه 

كُرة زمين نميتونه حركت كنه، 

بخاطر اينكه اگر همچين چيزى ممكن ميبود، 

جاى ستاره هاى خيلى نزديك، در نتيجة اختلاف مَنظَر، 

نسبت به ستاره هاى بسيار دور، بايد تغيير ميكرد

و مُدتهاى بسيار بسيار طولانى 
به اين عقيده چسبيده بودن

حتّى يك ستاره شناس دانماركى بنام تيكو براهه 

با «مُحاسِبه» نشان داد كه اين نظرِ حركتِ كُرة زمين 

با تَجزيه و تَحليل جور در نمياد، 

بخاطر اينكه گُنبد فَلَكى ... جُنبش ناپذيره

Tycho Brahe

تيكو كه دماغش 
در يك مبارزة دوئلِ

بُريده شده بوده 
بجاش يك دماغ 

مصنوعى از جنس 
نُقره ميگذاشته
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اسِتدلال بر اساسِ پَديدة اختلاف مَنظَر : 

      يك ستارة نزديك است 

و       و       دو ستارة دوردَست. 

اگر زمين بدور خورشيد بچرخد، ستارة نزديك      

نسبت به هر فصل از سال، ميبايست به طَرز متفاوتى 

بَر  گُنبد فَلَكى  (ستاره هاى       و      ) نقش ببندد 

  و اين دقيقاً همين چيزيه كه در واقيت رُخ ميده. 

ولى تيچوىِ بيچاره، فاصلة ستاره ها رو دستِ كم گرفته بوده : 

اونها ده هزار بار دورتر از سيّاره ها هستند. اگر منظومة شمسى به اندازة يك عدد يك قرِانى باشه، 

نزديكترين ستارة اون، تَه تَهاى شهر قرار ميگيره. 

بايد تا قَرن نوزدهم و اختراع دوربين عكّاسى صبر ميكرديم تا بسِِل (                    )  بتونه اين پديده را روشن كنه

بادِ صحرا 

شروع به وَزشِ كرده، 

بيا برگرديم

واى، صداى سلطان رو ميشنوَم، 
داره مياد، 

زودباشم برگردم تو چراغم ! 

نوكرِ شمس الدّين 
كجاست !؟ 

منم، 
شُكوه و جلال من

BESSSEL

E

e2 e1

e1e2

مشترى

زمين

خورشيد

مرّيخ
زمستانتابستان

e2

E
e1

E
e2

e1

e2
e1
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سَروَرِ من ... 

ميتونى اين چَرَند پَرَند ها را 

با من بذِارى كنار ؟ 

همه چيز را برام تعريف كردند. من تَحقيق كردم. 

ميدونم كه اين شمس الدّينِ پيرِ دلاّكباشىِ   نبوده كه كليد خوابهاى مرا پيدا ميكرده. 

بره با شيطان به درك 

از اين پَس، رَسماً، اين تويى كه 

خوابهاى مرا تَعبير خواهى كرد. 
من تو رو به خدمت خودم بر ميگُزينم. 

احساس ميكنم كه با همديگه 
خيلى خوش بگذرونيم
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انجمن رئيس  پتُى،  پييرِ  ژان 
Jean Pierre PETIT, Président de l’Association

جهت تماس با انجمن، به سايت زير مراجعه شود

دانستن بدون مرز

پرفسور ژان پييرِ پتُى، دانشمند و مدير اسبق تحقيقات مركز ملىّ تحقيقات علمى فرانسه                      ، فيزيكدان نجوم، 
پلاســما، مكانيك ســـياّلات و مغناطيس هايدروديناميك و مغناطيس آيروديناميك،  و همچنين  نويســـندة 30  اثر 

علـمى بويژه در زمينة هوا-فضا است. 
وى آفرينندة يك ســبك نو پديد در اســلوب مجموعه كارتون هاى علمى اســت. 

در سال 2005 ميلادى (1383 هـ .ش)، با يكى از دوستان خود بنام ژيل آگوستينى، انجمن «دانستن بدون مرز» را با هدف 
عامىّ سازى و توزيع و ترويج رايگان دانسته ها در جهان، نه تنها علمى و فنىّ، تأسيس نهاد. 

مترجمين بسيارى، تاكنون مجموعه هاى وى را به 28 زبان گوناگون  از جمله به لائوسى و روئاندايى برگردان نموده اند،  
و هر بار، تخصيص صد و پنجـاه يورو (در ســال 2007 ميلادى) از هزينة مالـى انجمن را كه با حســـب عهـده دار شـــدن 

مخارج بانـكى، منحصراً به حدّت وجوه نيكوكاران و خيرّين تأمين و پيشريز شده است را، ويژة خود نموده اند.  
 هم اكـنون بـيش از 400 عدد از اين مـجموعه ها به زبانهـاى مختـلف، بطور رايگان از طريق ايـنترنت قابل دانلود هستند. 

اين فايل              كه در پيش رو داريد، آزادانه، بطور كامل و يا جزئى، منوط بر عدم مـنفعت مـادّى، قابل كُپى و تكثير 
توسـطّ دبـيران و آموزگاران است، همچـنين، مـيتوان آنـرا چه به روش ديجـيتال و چه به روش چـاپى، مشروط بر ايـنكه 
هـيچـگونه منفعت مالـى از اين فعاليت حاصـل نـشود، از طريـق شـبكه هاى رايانه اى مدارس و دانـشگاه ها، و از طريـق 

كتابخـانه هاى شهرى در اختيار عموم قرار داد. 

 نويسـنده، اقدام به تكميل گردآورى مجموعه ها، ابتدا توسّـط مجموعه هاى سـاده تر براى سـنين 12 سـال كرده اسـت. 
به همچـنين مجموعه هاى متـكلمّ رايـانه اى براى بيسـوادان را، در دسـت تـدارك دارد، بدينسان كه ايشـان با قرار دادن 
موشواره بروى تصاوير، متن نوشته شده را به واسطة خوانده شدن متن متكلمّ از پيش ضبط شده در فايل، شنود مينمايند، 

و نيز براى كسانى، كه مايل به فراگيرى زبانى ديگر با اتكّا بر زبان اوّلية خود هستند. 

انجمن، دائماً در تكاپوى مترجمين با صلاحيتّ و مسلطّ بر جنبة فنىّ اين مجموعه ها براى برگردان به زبان مادريشان است. 

 (CNRS)
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ما بطور ميانگين، حدود ده ترجمه در ماه، به زبانهاى گوناگون، 
بر روى سايت اينترنتى انجمن قرار ميدهيم. 

با سپاس

اساسنامة انجمن (به زبان فرانسوى) بر روى سايت اينترنتى انجمن موجود ميباشد. 
حسابدارى انجمن، بطور زنده و مستقيم و بطور آنلاين از طريق سايت اينترنتى انجمن 
قابل دسترسى ميباشد. انجمن، از روى وجوه اهدايى، بجز مبالغ مربوط به هزينه هاى 
نقل و انتقالات بانكى، اقدام به هيچگونه برداشتى بنفع خود نمينمايد، بطوريكه مبالغ 

واريز شده به حساب مترجمين، سر راست و دقيق باشند. 

انجمن هيچيك از اعضاى خود را كه همگى داوطلب هستند به استخدام خود در نميآورد. 
اعضا، تمامى مخارج عملياتى انجمن را، بخصوص مخارج مديريتّ سايت اينترنتى را 

كه انجمن متعهّد آن نميشود، به تنهايى متحمّل ميشوند. 

بدين ترتيب، شما ميتوانيد اطمينان خاطر حاصل نماييد كه هر آن وجهى كه شما به اين 
«اثر فرهنگى انساندوستانه» اهدا نماييد، تمام و كمال و منحصراً به پرداخت مترجمين 

اختصاص خواهد يافت.   

Bank Identifier Code (BIC) : 

و همچنين :

واريز از طريق بانكهاى ايران و ساير كشورها :
 International Bank Account Number (IBAN) : 

 : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) واريز از طريق بانكهاى داخلى فرانسه : 

برگة مشخصّات بانكى انجمن «دانستن بدون مرز» :

قابل توجّه اهداگران ارجمند

Domiciliation : La banque postale
Centre de Marseille
13900 Marseille CEDEX 20
France

Savoir sans Frontières
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